
  در انديشه سياسي اسلام، ايران و غربآرمانشهربررسي تطبيقي مفهوم 
 

 ∗مهدي نادري دكتر محمد/  ∗دكتر مسعود مطلبي
 
 

   چكيده
 و ها ذهن انديشمندان يا مدينه فاضله از جمله مفاهيمي است كه سال، يوتوپيا آرمانشهر

 و ماركس  كامپانلا مور،ماستو را چه در دنياي غرب و كساني چون افلاطون، آگوستين، فلاسفه
 نيالد شهاب،  خواجه نصيرالدين طوسيو چه در دنياي اسلام و ايران و كساني چون فارابي،

با تلاش شده است در نوشتار حاضر  . را به خود مشغول كرده استو ابن خلدون يسهرورد
لكرد كل، دامنه و عم ماهيت، شبه بررسي مفهوم،اي،   از روش تحليل مقايسهگيري بهره

 . اسلام، ايران و غرب پرداخته شود سياسيايه  در انديشهآرمانشهر
 

 ها كليد واژه
  .تيسياليسوسآرمانشهر ، آرمانشهر شيعي ضد يوتوپيا، يوتوپيا،

 
 
 

                                                 
 واحد آزاد شهردانشگاه آزاد اسلامي علوم سياسي و عضو هيات علمي استاديار  ∗
 واحد آزاد شهردانشگاه آزاد اسلامي عضو هيات علمي  ∗∗
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 مقدمه
 يا  نيل به سعادت فردي و اجتمـاعي و جامعـه           يكه سودا    است    آن  گواه ي بشر ي زندگ خيتار

 شهي ـ را به خود مشغول داشته و با تولـد اند           و فلاسفه  يشمنداناند همواره ذهن    ،ي از كاست  يعار
 و پليدي، خشونت از ي عاريا  داشتن جامعهي در آرزوي انسانچنين.  است بودهدر انسان همراه   

 راي ـ اسـت ز   دهيشي ـهـا اند    ش، همواره در تكاپو بوده و چـاره       يها و همراه با رفاه و آسا       يخودخواه
 او ي و فلاكت بـار را بـرا       رهي ت ي امر دوران  نياهانه خود بوده و ا     خودخو الي همواره مقهور ام   يآدم

 بـه   اسـت  ي آرمانشهر پاسـخ   كي بسامان و    يا  ساختن جامعه  ي سودا لذا. به ارمغان آورده است     
 تي وضـع  ي برا ي مناسب نيگزي خود ساخت تا جا    ول را مشغ  استي س لسوفي كه ف  يتي وضع نيچن
 يع ـي طب تي وضـع  ني هم ـ دي ـد يرا مناسـب م ـ    تي وضع لسوفي فراهم آورد و اگر ف     شي خو يفعل
 . آرمانشهر باشدكي معنا نداشت به دنبال گري بود و ديي آن آرمان مطلوب و عصر طلاشيبرا

حـصار    هرگز درتا داشته و او را وا   بوده خواهي بزرگترين عامل حركت و تكامل آدمي         آرمان
اسـت كـه او را        نيـرو  طبيعت و زندگي ساكن نـشود و همـين         محدود و ثابت واقعيت موجود در     

دارد؛ هنـر،    كنجكاوي، حق يابي، ابتكار و خلـق مـادي و معنـوي وا مـي               كشف، همواره به تفكر،  
آل اين موجودي است كـه هرگـز بـه تـسليم در               بشري تجليگاه روح ايده    هنگادبيات و تمام فر   

گـاهش   نكي دي انسان عصر جدژهيو برابر وضعي كه جهان برايش تدارك ديده خشنود نيست، به    
 ي روشـن و عـصر     يا نـده ي نگاهش به آ   كي و   ي و تار همانند قرون وسط     رهي سراپا ت  يا به گذشته 

، ي آرمـان  يا  جامعه لي تشك ي رو ني از ا  . و جلال بوده است    ه پرشكو ي بوده و خواهان جهان    ييطلا
 بـوده  تي بشريشگي همي سوداي انسانيستي آن در رفع مظاهر مفاسد هر جامعه و ز      ياصلاحگر
 را در   ني و مغـرب زم ـ    نيان مـشرق زم ـ   ز ور شهي اند ري صفحه ضم  ي بشر ياي رو نيلبته ا است و ا  

 هكه شاعر در شعرش، پيكـر       چنان ، است افتهي ي گوناگون ناتي آنان، تع  يها تي قابل روي و پ  دهينورد
 . دهد اش و نقاش در نقاشي اش آرمان خود را نشان مي تراش در پيكره

 از  ياري ذهـن بـس    ،ييشن اسـت كـه آرمانـشهرگرا       بحث از آنجا رو    ضرورتدر نوشتار حاضر    
 نهـاده و  خي و تـار شهيعالم اند  دريي بسزاراتي را به خود واداشته و تأث      ه ورزان شي و اند  لسوفانيف

 .اند  شدهخي در تاريري موجب تحولات چشمگسمي از آن، همانند تفكر ماركسيموارد
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 5كني بسيفرانس ،4»يوتوپيا«تاب در ك 3س مورومات، 2»يتجمهور« يونانى در كتاب 1از افلاطون
در كتاب  9نگتوني هرمزي ج،8»شهر آفتاب« در كتاب  7نا، كامپلا6»سيآتلانت«در كتاب 

كارل  تا »يكاريسفر به ا« در كتاب 12 كابهنيات، 11»نيشهر زر« در كتاب  10، ولتر»ياياوسئان«
 ....بن خلدون و  فارابي، خواجه نصيرطوسي، سهروردي، ا در مغرب زمين و كساني چونماركس

. ا همان آرمانشهر مطلوبشان بپردازندآل ي اند به توصيف آرمانى شهرى ايده همگى كوشيده
تحقق عدالت، دستيابى به حقيقت، طرح جامعه آرمانى، مفاهيم خير و شر، برابرى و برادرى، 

هاى رستگارى آدميان، مشخصات حكمران و حاكم آرمانشهر، تحقق  مفاهيم عقلانى، شيوه
 آرمانشهر ذكر گرديده هاى آرمان ورزانه انديشمندان همگى در انديشه... هشت اين جهانى، وب

 .است
 برحسب مواضع ،تصويرى كه از شهر آرمانى در سيماى توصيفى نامبردگان ارائه گشته است

عصر گاه آرمانشهر در اساطير . سياسى و مذهبى و ايدئولوژيكى و فرهنگى عصر خود بوده است
تكنولوژيكى و  تخيلي،اى صورت بازآفرينى  و گاه به، وجو شده استته جستگذشزرين 

ها و اساطير و افتخارات ملى گذشته  گاه در افسانه. ه استايدئولوژيكى در آينده درآمد
 و گاه در يادآورى هاى نظامهاى حاكم ى آرمانيگاه در محك بازگو. جست وجو گرديده است

 ..اى موعود براى ضعفا و محرومان زمين، ترسيم گشته است ه در دستيابى به آيند وانتظار فرج
اسلام انديشه سياسي تلاش شده است با ارائه اين فرضيه كه آرمانشهر در  حاضردر پژوهش 

و در  زي و رازآميا اسطوره، در انديشه سياسي ايران باستان ماهيتي ماهيتي ديني و آسماني
 وجوه تشابه و  دارد به اين سوال كه و تعقل فلسفيخردو برگرفته از  غرب بيشتر ماهيتي زميني

 .پاسخ داده شود  چيست؟اسلام، ايران و غربتمايز نظريه آرمانشهري در انديشه سياسي 

                                                 
- Plato  
- Ries Public 
- Thomas Moore 
- Utopia  
- Francis Bacon  
- Atlantis  
- Thomas Ktay Kamplana  
- Sun City 
- James Harrington  

- Voltaire  
- Golden City 
- Etienne Kabh 
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به اطلاعات ارزشمندي  دستيابي ، باعث در اين پژوهشاي  از روش تحليل مقايسهاستفاده
هاي سياسي اسلام،  انشهر در انديشهآرم كاركردويژگي، شكل، دامنه و  مفهوم، ماهيت،ي  درباره

 .مي شودايران و غرب 
 

 آرمانشهرمفهوم و چيستي : گفتار اول
 از آرزوهاي ديرينه بشر، دستيابي به آن نوع شيوه زيست بوده است كه زندگي او را با يكي

آن بخش از انديشه است كه در طول » انديشه آرمانشهري«. بهروزي و كاميابي قرين سازد
 يا ، جامعه توحيدي مدينه فاضلهآرمانشهر،. هاي تحقق اين آرزو را بررسي كرده است هتاريخ را

 . اي است آرماني، كه درآنجا زندگاني مردم، كامل و قرين رستگاري است يوتوپيا جامعه
و  چنانكه نظريه پردازان برخوردار است ي و صعوبت خاصي از آشفتگايتوپيومفهوم 
از    برگرفتهايوتوپي واژهاما  ابندي از آن دست ي مشتركفياند به تعر  نتوانستهايتوپيونگارندگان 

 از آن 2 اوي با افزودن حرف نفنظريه پردازن مكان است كه ي به معن1 يوناني توپوسي واژه
 خي به گفته شاي و 3 لامكاناي يا بهترين مكان چستانيهخوبستان،  ساخته كه يمنف يمفهوم

عنوان يك  و به )211 :1380 ،يسهرورد (دهد ي ميكجاآباد معن ناي سهروردنياشراق شهاب الد
 .استفاده شد،  منتشر گرديد1516تعريف توسط توماس مور براي كتابي كه در سال 

اند كه در   نه تنها متنوعهاايتوپيو.  آن استريي مكان، درصدد تغيعني اي توپي با نفايتوپيو
 ي و برخاند يزكاري پرهگر شي از آنها ستايبرخ.  هستندزي متضاد نگريكدي جهات با ياريبس

 تيثي اعاده حايتوپيو از دي باايآ«در كتاب  گودن، انيستيكر رو، نياز هم. ييجو دار لذت دوست
 :برد نام مي ايتوپيوچهار دسته از  » كرد؟

 پردازد؛ ي بودن ميآل دهي اتي وضعمي كه به ترسي آزاديايتوپيو. 1
  توماس مور؛يايتوپيو از سنخ همان يقلاب و اني با سنت مردميايتوپيو. 2
 كند؛ ي ممي را ترسآل دهي دولت اتينظم كه وضع يايتوپ يو.3
 داند ي كامپانلا م»ديشهر خورش« سنت رواني كه خود را از پساز تي و تمامنهي نهاديايتوپيو. 4
 .)35-34 :1383گودن، (

                                                 
- Topos 
- Ou 
- Eutopos  

1
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 ندارند و خي است كه اهل آن، تار و كاملي آرماني دولتاي شهر، جامعه ا،يتوپيو اي شهر آرمان
. اند  مرگ، در شهر خود به كار مشغولشهي و ترس و آسوده از انديبه دور از هر گونه نگران

 يزي انتظام را چني در شهر دارند و اني معيگاهي است كه مردان آن، جايني زمي شهرايتوپيو
 آرمانشهر، . بشر است نكرده است كه آن هم ساخته و پرداخته دستني آن شهر معونجز قان

 آرمانشهر، اوصاف يبخش  است كه آدم از آنجا رانده شد، اما در شكلي بازگشت به بهشتيايرؤ
 ،يسن شاه ( استي انسان متجلي كه در زندگشود ي نسبت داده ميني زمي بهشت به شهرنيا

1377 :32(. 
بونصر فارابي ا ي آرمانشهر توسط حكيم ، نخستين بار واژه اسلامي و تفكر انديشهدر 

چرا كه . تغيير نگرديد  از آن پس اين نام دستخوش،شد به كار گرفته» مدينه فاضله«صورت  به
نيز ياد ...) ي ضروريه، بداله، خست، كرامت،  مدينه (حكيم در كتاب خود از اقسام ديگر مدينه

 در فارسي بهتر .است  نشده  داده بنابراين در اصل واژه تغييري ،)44: 1361 ،يفاراب (كرده است
هاي آرمانشهر و  فاضله از واژه ي ي يوتوپيا و يا مدينه هاي بيگانه است به جاي واژه
كتاب گريز از آزادي اثر ترجمه  فولادوند در ...ا  عزتجسته شود چنانكه آرمانشهرگرايي سود

نقدهايي بر زمينه  پور در كتاب اميرحسين آريان و شهر كام از اصطلاح اريش فروم
ي آرماني، شهريور، خرم آباد، خيال آباد، شهر  جامعه نام شهر، بي ات از اصطلاحشناسي هجامع

 . استفاده نموده استلامكان
 تصوري از گذشته دور و بدوي، ناين اصطلاح تعاريف متعددي دارد، گاهي از آن به عنوا

هاي  نگوقتي كه انسان ارتباط بيشتري با خدا يا خدايان داشت و گاهي هم در بعضي فره
باستان تصوري از سرزميني بيگانه بود، كه ساكنان آن در حكومتي بدون جرم و سختي زندگي 

 در آينده ارجاع يكردند، و البته در مقابل گاهي اصطلاح يوتوپيا به يك زمان و مكان كامل مي
شد، آنجا كه، بازيافتن يك بهشت گم شده، تصويري از سلطنت مسيح و يا ايجاد يك  داده مي

هاي آسماني همچون  آل توسط خدا بوده است و در اين ميان گاه تصويري از جهان ي ايده امعهج
 نوانع ي جزاير خوشبختي، سرزمين پاك بودايي ويا تصوير قرآن از بهشت همه به افسانه

ترين اثر خود  مانهايم در مهمكارل  .شود تصوراتي از يك شهر آرماني است كه مطرح مي
» تاريخ و آگاهى طبقاتى«كه در واقع پاسخى جامعه شناختى به كتاب » پياايدئولوژى و يوتو«

كند به اين معنى كه انديشه يوتوپيايى  عنوان آرزوى تغيير تعريف مى لوكاچ بود، يوتوپيا را به
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آرزوهاى يوتوپيايى عبارتند از تلاش براى متحول كردن . نيروى اصلى تغيير تاريخ است
 .)Mannheim, 1936:106( هاى اجتماعى موجود نقش

 تجسم شهري آرماني است، كه از جمله آرزوهاي كهن  يا يوتوپياآرمانشهر، حاظ مفهوميلبه 
در واقع با تحقق .  طبيعي كه عمري به درازاي عمر آدمي داردانسان بوده است، آرزويي كاملاً

ز شر و شيطان ي خيرها و فضيلت هاست و در آن ا شود كه مجمع همه اين آرزو، مكاني پيدا مي
شود، آن چنان شوق انگيز است كه   برشمرده ميانهايي كه براي اين مك ويژگي. خبري نيست

كمتر كسي هوس رفتن بدانجا را نكند و البته بسياري از انديشمندان سياسي سعي بر ايجاد 
ر توان تاريخ انديشه سياسي را داستان جذاب و پ اند و به تعبيري مي چنين آرمانشهري داشته

 .ماجراي كوشش براي تاسيس آرمانشهر دانست
هاي  راه يا آل و اي مطلوب و ايده  هر ترتيب هم زمان با كوشش براي توصيف جامعهبه

يوتوپيا صورت گرفته است  حسب نظر انديشمندان از بر  مختلفي نيزتعاريفدستيابي به آن، 
دانند اما  ي و خوشبختي مادي مياي آنرا در آزاد بعضي آنرا منطبق بر كمال معنوي انسان و عده

و در واقع تجلي آرزوي  وضعيت روزگار  محصول تفكر انسان نا خرسند ازشهر،بايد گفت، آرمان
 .اند اي از ابعاد آرمانشهر پرداخته نويسنده است و هر يك از متفكران نيز به گوشه

كولار به نام اي از تفكر آرمانشهري س  لازم به گفتن است كه در قرون اخير گونهالبته
 آرمانشهري كه نتيجه حاصل از آن يك جامعه آزاد از طبقات و .ماركسيسم رواج يافته است

كره  و، كوبا رهبران چين مفومي كه توسط سياست مداراني چون لنين، استالين و. مذهب است
هاي ماركس به سمت نوعي يوتوپيايي شدن  صورت سياست  بدين  وتبرداري قرار گرف مورد بهره

كه اين نوع  هاي مختلفي به خود گرفت، و بعدها كمونيسم وسوسياليسم شكل حركت كرد
 .زميني است هاي مادي و برداشت در پي توجه به ارزش

 : گونه برشمردني اتوان ي را ماهايتوپي يوها يژگي از وي آن كه، برخحاصل
  ؛شدبا ي به نسبت بهتر مياي از دنآل دهي ايري و تصوي ذهني طرحايتوپيو. 1
 از يي آرمانشهر گرادهي اقتي در حق.داند ي حكومت خود ميعدالت را شالوده اساس ايتوپ يو.2

 ؛زديخ ي به عدالت بر مي نگرش فطركيعنوان    بهلسوفي فكي يعمق وجود
 ي  جامعهفي توصي براگر،ي دي و از سوكند ي موجود انتقاد ميها تي از واقعيي از سوايتوپيو. 3

 ؛ وجود نداردتي در واقعكه مطلوب وضع شده
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 تي مدني رونيخواهد فرد را با جامعه و همگان متحد ساخته و سازش دهد و از ا ي مايتوپيو. 4
 ؛ آرمانشهر استيها  از شالودهي انواع انساناني و رابطه تعاون ميعيطب
 ؛ استيلي تخن آگاهيجا. گذرد ي زمان و مكان مياز مرزها ايتوپيو. 5
 ؛شود يها زده م  در بحرانايپتويو شيدايجرقه پ. 6
 ؛آيد  به شمار ميايتوپ يو مثبتيها يژگي و رفاه از وشي آسا،صلح . 7
 ؛اند  و ناسازگار بودهريگ  گوشهي افرادش،ياندا يتوپيو نسندگاي نوشتريب. 8
 و افلاطون، ي همانند فارابيكسان.  غالب آرمانشهرها استيها يژگيتوجه به حاكم از و. 9

 ي  جامعهكيكامپلانا .  باشدمي حاكم حكاي حاكم و مي حكدي برآن بودند كه باكني بسيفرانس
 ني و روشنفكران، رهبران آن هستند و آگوستشاني كشد كه كشي مري را به تصويستياليسوس

 حكومت نكند گري بر انسان دي انسانچي بود كه هني در بدو خلقت چنيالهمعتقد است اراده 
 يا  خدا باشند پس جامعهتي باشد و انسانها در طول حاكمالاطلاق خدا يبلكه حاكم عل

 ني باشد و بهتر و راحت تر هموني و روحانساي كليسعادتمند است كه تحت نظارت و رهبر
 ها ي در رأس امپراتورشهيكنند هم ي متي تبعي الهوامر و انياست كه مردان خداترس كه از قوان

كنند  ي كه به آنها حكومت ميه خاطر مردمان ستمها را نه به خاطر خود كه بنيباشند و ا
 .)28-23: 1382 حسيني،( رنديبپذ
ها مورد توجه  يتوپيو آرمانشهر است و در غالب يها يژگي وني از بارزترزي و خرد نييدانا. 10

 سي فرانس،ي افلاطون، فارابي از آنها همانند آرمانشهرهاياريقرار گرفته است، چنانكه در بس
 . باشدلسوفي فدي باحاكم .... وكنيب

 
 اسلامسياسي در انديشه و آرمانشهرگرايي آرمانشهر  : دومگفتار 

ها به  انديشه آرمانشهر و پيدائى و پيدايش و خلق شهرى آرمانى در تمامى مكتبها و انديشه
هاى  در اين ميان دين اسلام، به سبب رويكردهاى خاص توحيدنگر و ويژگي. نوعى موجود است
  .هاى مشخصى را براى آرمانشهر مطلوب خود خواهان است  و ويژگيخاص خود، صفات
له ا از مهمترين مباحثي كه همواره در دين اسلام مطرح گشته است، مسيكيبه بياني ديگر 

آخرالزمان، ظهور منجي موعود وتشكيل حكومت آرماني در آن زمان است، كه از امور مسلم و 
 .باشد بديهي نزد شيعيان مي

www.SID.ir


 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ آرمانشهر در انديشه سياسي اسلام، ايران و غرب بررسي تطبيقي مفهوم
 

 132

ا حكومت مهدوي به اعتقاد شيعه در موعد مقرر تحقق خواهد يافت و انديشه  يآرمانشهر
گيرد،  انتظار كه از مستحكم ترين عوامل پيشرفت شيعيان است از همين مفهوم سر چشمه مي

اي كه از بعد از دوران غيبت كبري ،امام دوازدهم شيعيان حضرت حجة ابن الحسن  انديشه
 . امه دارد و روز به روز محكم تر گشته است هنوز اده،شروع گشت) عج(العسگري

كار جهان به سامان ) عج( در نظرشيعه تاريخ بشري، فرجامي خجسته دارد وبا ظهور مهدي
 .يابد آيد و آدمي به رستگاري دست مي مي

 : فرمايد علامه طباطبايي در الميزان مي
 » .تا وقت معلوم استخواهد،اما مهلت الهي  با اين كه شيطان از خدا تا قيامت مهلت مي«

آيد كه زمان خوش دنياست وآن  ، دوراني مي)38 تا 36سوره الحجر، آيات  (اساس اين آيه بر
يابد و درآن موقع همه  ي فاضله تحقق مي ها حاكميت ندارد و مدينه شيطان بر انسان ديگر روز

ي اسلامي در سراسر  در اعتقاد شيعه آن زمان جامعه. شود هاي مربوط به امام زمان وفا مي وعده
خونريزي  عدالتي، جنگ و كند، دنيا آكنده از بي زماني كه او ظهور مي. گردد ريزي مي دنيا پايه

آنانند كه سعي  گرداند و انسانهاي پرهيزگار وارث زمين مي) عج(است كه با ظهور حضرت مهدي
م در سوره آل عمران كنند، قرآن كري هاي دنيا مي در ترويج آرامش و امنيت در بين تمام انسان

 :فرمايد مي140آيه 
 ».ما به نوبت اين روزها را براي مردمان خواهيم آورد و«

عنوان كتاب مقدس مسلمانان از سوي خدا بيانگر اين امر است، كه اسلام سراسر  قرآن به
 هدايت ايشان در همه جا پيروز گيرد و اسلام حقيقي با ظهور امام زمان و دنيا را فرا مي

ها  دشمني ها و  سختيها، در اين زمان بدي). ، آيه17 رعدسوره  و18، آيه انبياءسوره ( ددگر مي
 احاديث شيعه به آن اشاره كرده و اي كه قرآن و دوره. يابد مدينه فاضله تحقق مي از بين رفته و

ي رسد و چنين گرايش ي جهات انسان به كمال مي داند، زيرا از همه دوره تكامل انسان مي آن را
اي درخشان توأم با عدالت اجتماعي، در جوهر اعتقادات شيعه نهفته  به مفهوم اميد به آينده

 . اين آرمانشهر داراى صفات و ويژگيهاى منحصر به فردى در انديشه اسلامى است و است
آرمانشهر اسلامى، شهر عدالت، شهر طهارت و پاكى، شهر ذكر و تذكر، شهر اصلاح، شهر 

اسلام در عين تذكر .  شهر تحقق شأن واقعى انسان در مقام خليفه الهى استشكر، شهر امن؛ و
بر آدمى در هجران از دارالقرار واقعى و بهشت موعود، وعده تحقق حتمى آرمانشهرى را ارائه 
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، )ع(هد كه صورت كالبدى آن در سيطره دولت امام دوازدهم حضرت بقيةاللَّه مهدى موعودد مى
 .تنمود عينى خواهد پذيرف

 تكامل ها و نيروهاى مادى و معنوي، ها و قدرت گيرى از تمامى قابليت  بهرهي،جهان شمول
 هاى بالا و عالم شهود و غيب به عالم) ع( اتصال آرمانشهر اسلامى مهدى موعود، شگرف علوم

 . است)ع( حضرت مهدى موعود اسلاميهاى آرمانشهر صفات و ويژگيبرخيز از برجسته ترين 
 

 سياسي ايرانآرمانشهر در انديشه  :گفتار سوم
 ايران انديشه آرمانشهري از روزگاران قديم به صورت اساطيري آغاز شد و در دوران در

  ).19: 1374اصيل، (هاي دين، حكمت و ادب خودنمايي كرد  اسلامي در عرصه
خرد و هاي يوناني آن، نيروي خود را نه از  بايد گفت كه آرمانشهرهاي ايراني، برخلاف نمونه

بلكه از ادراك ) كه نتيجه غور فلسفه يوناني در اخلاق، عدالت و مدنيت بود(تعقل فلسفي 
 نانيبه عبارتي ديگر، آرمانشهر يو. كردند اي و رازآميز نسبت به جهان هستي اخذ مي اسطوره

با . )1378راد،  رضايي(اند  زاييده تعقل فلسفي و آرمانشهر ايراني نتيجه درك رازآلود جهان بوده
ويژه شهرهاي  اين حال، نگرش معنوي به شهرها، تأثيرات قابل توجهي بر كالبد شهرها، به

 . باستاني، گذاشته است
ها، نقشه شطرنجي و   حصار براي شهرها، مكانيابي شهرهاي باستاني بر روي صفهوجود

ر شهر، اگر حصا. ها بوده است همچنين مدور شهرها، عمدتاً ناشي از تأثير اعتقادات و اسطوره
شده است، اما كاركرد  چه عاملي طبيعي براي جلوگيري از تاخت و تاز مهاجمان محسوب مي

 جدا كردن شهر از محدوده قواي اهريمني و حفظ آن از اراده اين نيروها آنمعنوي بسي ژرفتر 
 .بود

ي، ناشي ها بجز تدبير مسايل دفاع  غالب شهرهاي ايران باستان در دامنه يا حصار كوهاستقرار
در اين تفكر همچنان . سازند  نزديكتر مي) ملكوت(ها شهر را به آسمان  از اين تفكر بود كه صفه

هايي  ها نيز مكان آب و علف و بيابانها، مكان وسوسه نيروهاي شرور بود، كوه كه صحراي بي
 . شد هاي غيبي بر پيامبران و اولياء تصور مي  و محل تجلي الهاميقدس

اي از كل كيهان،  معبد تمثال فشرده. شهر، تصويري از نظم مينوي بود شطرنجي شبكه
به همين دليل اين .  ستونها يادآور درختان مقدس و نماد بركت بودند،گنبد آن نمودار فلك

معابد بر فرازكوهي مشرف بر شهر، يا همچون مساجد جامع در دوران اسلامي، در مركز شهر، 
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 قرار داشت كه آن نيز قرارگيري كعبه در مركز كيهان را به  درون شهر،ايه در محل تقاطع راه
 . ياد مي آورد

اين جهات .  چهار دروازه در بسياري از شهرها، نمودي از جهات اصلي كيهان استوجود
 .ها نيز اثر گذاشت ها و آتشكده چهارگانه بر معماري خانه

شود كه  رغي تصور ميكل كيهان مانند تخم م.  مزدايي، شكلي مدور و منظم داردكيهان
شهرها با نقشه از پيش انديشيده مدور، برگرفته از شكل . آسمان و زمين را فرا گرفته است

 .اند كيهان بوده
 خوره، نخستين شهر ساساني، نمود كاملي از شهر مدور و برگرفته از اين تفكر اردشير

حلات مسكوني و در اين شهر و ديگر شهرهاي مدور، ارگ در مركز، پس از آن م. ميباشد
بعدها همين شهر مورد توجه . قرار داشت) ربض(و سپس حومه آن ) شارستان(خيابانهاي اصلي 

 راد،  رضايي(  و دارالحكومه بغداد بر سبك و سياق آن ساخته شدتخلفاي عباسي قرار گرف
17:1378(.  

رات  و نخستين شهر آرماني در دوران اساطيري، شهر ورجمكرد است كه اشامشهورترين
 .ملموسي درخصوص كالبد آن در اوستا صورت گرفته است

اين شهر را سياوش پسر .  ديگر از شهرهاي آرماني دوران اساطيري، گنگ دژ استيكي
گنگ دژ به روايت كتابهاي ديني زرتشت، شهري . كاووس شاه در شرق سرزمين توران ساخت

وش آن را در محل سياوشگرد مينوي بود كه نخست در آسمان بر سر ايوان روان بود و سيا
 . استوار نمود

 دژ علاوه بر منابع زرتشتي در شاهنامه فردوسي نيز به تصوير كشيده شده است و گنگ
از ) برخلاف گنگ دژ منابع زرتشتي كه صيانت از آن برعهده هفت مرغ است(گنگ دژ شاهنامه 

ند استقرار يافته است و تنها هاي بسيار بل ديدگاه طبيعي، تسخير نشدني است، زيرا در ميان كوه
توانند راه را بر صدهزار  طول ده فرسنگ كه از آنجا پنج مرد مي اي است به  تنگهرونراه آن به بي

 . مرد جنگي ببندند
يكي ديگر از شهرهاي آرماني، سخني به » فرشكرد«هاي كالبدي و دفاعي شهر   ويژگياز

 .اند  در مقياس شهر نبودههاي كيكاووس و افراسياب ميان نيامده است و كاخ
صورت   دوران تاريخي، عصر بهرام گور و عصر زرين انوشيروان، آرمانشهر عمدتاً بهدر

غيركالبدي توصيف شده است و تنها از نحوه زيست آدميان، اخلاق، نحوه حكومت حاكم و 
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 مواردي از اين قبيل سخن به ميان آمده و به خصوصيات كالبدي شهري كه انسانها در آن
 ).89-60: 1374اصيل،  (استند، توجهي نشده ستزي مي

در عرصه دين :  دوران پس از اسلام، آرمانشهر ايراني در سه عرصه قابل بررسي استدر
و آرزوهايي كه در پيرامون آن پديد آمده خود به انديشه آرمانشهري الهام بخشيده » انظار«

سينا و خواجه  فارابي، ابن(اني در عرصه فلسفه، سه تن از بزرگترين حكيمان اير. است
 متفكّر مسلمان است ني اول،يفاراب. باشند مي» فاضله مدينه«مبتكر انديشه ) وسينصيرالدين ط

 به ل،ي اسلام، به تفصيها ه  باستان و افلاطون و ارسطو و آموزانيراني ااتي نظرقيكه با تلف
 . فاضله پرداخته استنهيموضوع مد
 از همه زي پره،يخواه  عدالت،ي پرداختن به امور معنو،يضله فاراب فانهي مديربناي و زاساس

 . و خصوصاً ظلم استها يبد
 يها  است كه راهقي عالم به همه علوم و معارف و حقاي شخص،ي فاضله ونهي مدسيرئ

 ها، ي مردم و رفع بدني وحدت بجادي و با اابدي يم  و الهام و عقل، دري وحقيسعادت را از طر
 .درسان ي و آخرت ماي در دنيقي سعادت حقآنان را به

 فرد آن حرفه قرار نيتر  عالماستيها، تحت ر  همه صاحبان حرفه،يشهر فاراب  آرماندر
 . و توان انجام دادن آن كار را داشته باشديستگي شادي باي هر كاري و متصدرنديگ يم

دب هر دو را در هاي دين و ا عرصه سوم الگو يا صورت مثالي آرمانشهري است كه حوزه
 .گيرد برمي

 : باشند   عرصه  فلسفه، آرمانشهرهاي ايراني داراي سه خصوصيت ميدربطور كلي 
 اينكه شهر بر رهبري حكيمي فرزانه استوار است، دوم اينكه نظام سياسي و نخست

اي كه سزاوار اوست قرار  اجتماعي طبقاتي است و هر كسي بر حسب شايستگيهايش در طبقه
 . ت، و سوم اينكه حكومت ضروري ناگزير و ضامن بقاي جامعه مدني استگرفته اس

هايي چون برابري، برادري و دوستي تعريف شده  براي شهر، جنبه» صورت مثالي« عرصه در
 .است كه مردم آزاري در آن راهي ندارد و فاقد حكومت است

چه در عرصه صورت  در دوران اسلامي، چه در عرصه دين، چه در عرصه فلسفه و بنابراين،
 ).1374 :همان(مثالي، به ابعاد كالبدي شهرها توجه اندكي شده است 

، صلح و آرامش و )عج( عرصه دين برداشت شيعيان از جامعه پس از ظهور حضرت مهدي در
اين برداشت الهام بخش جامعه آرماني است و حتي به . رفاه و آسايش و برابري و برادري است
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اند كه اكنون وجود دارد و زير فرمان فرزندان امام   و شهرهايي را نام بردهآن فضيلت نيز بخشيده
» زاهره«و » جزيزه خضرا «،كنند  و جامعه شيعيان در آنها قرين سعادت زندگي ميستزمان ا
 . باشند هايي از اين شهرها مي نمونه
سبز و زمين  جزيره خضرا رودها و چشمه سارها پرآب، آبشارها فراوان، باغ و بستان سردر

اين شهر از . شهر در ميان هفت دژ واقع شده و داراي برج و باروي بلند است. بارور است
هاي متعددي در آن وجود دارد و  مهمترين تناسبات كالبدي برخوردار است و بازارها و گرمابه

 . مرمر شفاف ساخته شده استزساختمانها ا
پيمودن طول و عرض آن يك ماه به طول مي  زاهره در كنار دريا استقرار يافته است و شهر
انگيز و باغ و  آب گوارا، هوا فرح. رودهاي اين شهر پرآب و چشمه سارهايش جوشان است. انجامد

 . بوستان سرسبز است و آرامش و دادگري بر زندگي مردمان حاكم است
 

 سياسي غربآرمانشهر در انديشه : گفتار سوم
ي ديگر چه در جهان اسلام و چه در غرب، به  فلاسفه آرمانشهرگرايي با افلاطون آغاز شد و

 . آن ادامه دادند
 ي آرمانشهرگرايي دارد كه اتفاقاً پدر فلاسفه، دو كتاب درباره )م. ق347-427( افلاطون

اشد كه ب مي 1قوانين و دوم كتاب ي جمهور نخست رساله: باشند ترين اين رسالت نيز مي حجيم
 سوم بخشجمهور، افلاطون از پايان  در كتاب.  ناتمام ماندهاوآخرين اثر ايشان است و با فوت 

رساند، لازم به ذكر   هفتم به انجام ميبخش كند و در پايان ريزي يك آرمانشهر را آغاز مي پي
 به هر. نامند است و هر بخش را يك كتاب مي است كه كتاب جمهور به ده بخش تقسيم شده

در . شود ريزي مي پايه 2جامعه سوسياليستي همسود حال، در چهار كتاب مزبور در جمهور يك
كتاب چهارم تا پايان كتاب دوازدهم صرف توضيح و تشريح ساختن  كتاب قوانين از ابتداي

اي موسوم به  رساله. ي آرمانشهر نيست كتاب دهم قوانين درباره البته. شود آرمانشهر مي
نگرش افلاطون در . آمده است كه در مورد اصالت آن ترديد وجود دارد بدست» ي قوانين تتمه«

ي  بسيار آرمان گرايانه است ولي ديدگاهش را در قوانين تعديل نموده و رساله ي جمهور رساله
 »جمهور« در كتاب  راي اششهر آرمان افلاطونالبته  .باشد تر مي حد زيادي واقع بينانه قوانين تا

                                                 
- Laws 
- Common Wealth 

1
2
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: ديگو ي به صراحت مگر،ي ديي و در جا)115 :1374افلاطون،  (داندي خود م الي خدهييزا
 نمونه آن ديشا...   نقطه جهان وجود داشته باشدچي در هي شهرني چنكي كه كنم يگمان نم«

در آسمان موجود باشد تا هر كس بخواهد، بتواند آن را مشاهده كند و در استقرار حكومت نفس 
كتابي به ) م.ق384-322( پس از افلاطون، ارسطو ).548 :همان( »ردي آن سرمشق گزخود، ا

 در اين كتاب، .ي افلاطون دانست توان آن را نقدي بر دو رساله سياست نوشت كه مي نام
نمايش  ي جديدي را به است و ارسطو طرح جامعه گرايي بيش از حد افلاطون نقد شده آرمان

ي  تواند از آن بهره تر است، اما كسي مي قع گرايانهكتاب ارسطو از كتابهاي افلاطون وا. مي گذارد
 .كافي ببرد كه ابتدا كتاب جمهور را خوانده باشد

شهرها   افلاطون در زمره آرماني مثل شاتله معتقدند كه كتاب جمهوري است برخيگفتن
 ي كتابي به درستتوان ي را نمي آن است كه جمهورگر،ي دي برخدگاهي اما دد،يآ يبه حساب م

  آرماني كتاب و برخني اني فراوان بيها ي به رغم وجود همانندراي دانست، زيشهر انآرم
 با قي عمي تفاوتي بوده، جمهوري شباهت، سطحني، ا) كامپانلااي مور شهر ان آرمژهيو به(شهرها 

 بلافصل و ياي نست،يشهر ن  افلاطون اگر چه آرمانيجمهور. شهر دارد  آرمانشهياند
 افلاطون يها دگاهي از دني نويريشهرها، جز تعب آرمانتر شيت، چرا كه ب آن اسريدناپذيترد

 .)90-89: 1386 ون،يروو (ستندين
هاي ميانه، دولت الهي آگوست مقدس، مدينه فاضله در جهان ملائك، به  در مسيحيت سده
 يلادي م5 باورند كه در قرن ني مورخان بر اني آرمانشهر آگوست درمورد.مؤمنين معرفي گرديد

 تصرف شد،  رنگوتي وي نهاد و شهر رم توسط فرمانرواي روم به سستي امپراطوريها هيكه پا
 به حي مسنيپرستان آن عصر، به بهانه شكسته شدن اقتدار حكومت روم، بر ضد د  از بتياريبس
 به ماني ترك اجهي را طرح كردند كه سقوط نظام حاكم در نتهه شبني پرداختند و اتيفعال
 شبهه ني در مقابل اني بود كه آگوستنگونهي است و اتيحي به مسدني و گروي سنتانيخدا
 موحد به انيحي از مسي و كتاب شهر خدا را با جدا كردن طرفداران چند خدائستادي اها يافكن

 :1379كلارك، (  كردنيي تبشي خوي آرمانشهر را در مورد شي خودگاهينگارش درآورد و د
51( . 

 كه از هر دو جهان فارغ بوده اند شهر خداست، كه در مقابل ي كسانگاهيجادر نظر آگوستين 
 انسان و شهر خدا مربوط ي مربوط به حفاظت كالبد مادينيشهر زم. آن شهر جهان وجود دارد

 اوقات او را ي انسان از اندازه فزون است و برخيمحبت و وفادار.  اوستيبه سرنوشت روحان
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 ي سنتاني خدارشي درباره پذي نزاعزي ننيار آگوست روزگر ديحت.  كنديگرفتار كشمكش م
 را اي شهر خدا همه اشدي داشت كه سرانجام بانيقي يو.  وجود داشتتيحي مسيروم و خدا

 كنند، يروي آن پني آن بگذراند و از قواناري مردمان خود را در اختديتحت نفوذ خود درآورد و با
 اساس يافكار و. ردي گيه از آنجا سرچشمه م همساي و قدرت كلاني حواري كه وحدت و پاكرايز

 .)106؛ 1368 ،يآد( قرار گرفت ساي قدرت، در حوزه كلينظر
 : در اروپا نگاشته شد، از جمله ي درباره جامعه آرمانياري بعد، آثار بسيها در سده

 است كه از يسي و حقوقدان انگلاستمداري سلسوف،يف )م1535-1478( مور توماس
 خود به يمور، در رساله ادب. )19 -5:1374 ،يكِن(  در غرب استيشهر رمان آهي نظرشگامانيپ

 كه در رهي جزني و امن پرداخته كه همه ساكنان اي آرمانيا رهي جزفي، به توص»شهر آرمان«نام 
.  و رسوم مشترك هستندداب و آني زبان و قواني داراكنند، ي مي زندگباي شهر بزرگ و ز54
 رفته است، فقر و فلاكت، از اني از مي خصوصتي است، مالككسانيها  منابع در همه شهرعيتوز

 در صلح و ي تعصبچي بدون هگر،يكدي مختلف، در كنار اني همه ادروانيجامعه رخت بربسته و پ
 مور، در قرن شانزدهم در طرز تفكر رهبران  اثر.)29-19:1361مور، ( كنند ي ميآرامش زندگ

 اشتورك و توماس كلايچون لوتر و ن  آلمان هميستياليوس سيها شي با گراي مذهبيها نهضت
 دوم قرن مهي به خصوص در نزمي كمونهي نظريريگ نوشته او در شكل.  گذاشتريمونتزر تأث
 )164-163 :1370، بوتو، اموسك ( داشتيقي عماري بسريهجدهم تأث
 آغاز انقلاب درفرانسوي يكي ديگر از نظريه پردازان يوتوپيا است كه  1 كلوتسسيآناكارس

او معتقد .  را مطرح كردي به جامعه آرماندني بشر خواند و نقشه رسيفرانسه، خود را سخنگو
 سعادت ي به سوي، راه»ملتّ واحد «لي و تشكگريكدي جهان با يها  همه ملتّزشيبود كه آم

 . استيآرمان
شهر « كتاب  دراو. شهر است  آرمانان برجستهپرداز هينظريكي ديگر از   كامپانلاتوماس

 آمدن افراد اي از به دنيريشگي اصلاح نژاد، با روش پقيخود، معتقد است كه بشر، از طر» آفتاب
 .ابدي ي دست مي به جامعه آرمان،ياسي به وحدت سدني ملتّ واحد و رسليشرورِ مادرزاد و تشك

نظام شود و در آن  ي متي خرد هداني و آئعتي طبنيكامپلانا بر اساس قوان »شهر آفتاب«
 . و با آنان به احترام برخورد كندستي نريگ  سختگانگاني نسبت به بدي شهر خورشياجتماع

                                                 
- Anacharsis _ Cloots 1
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 متفكر آرمان پرداز يلادين شانزده و هفده مو قر،يسي و متفكّر انگللسوفي فكني بسيفرانس
.  از خرافات بودزي گسترش علم و دانش و پرهقي از طري است كه خواهان اصلاح زندگديگري

 و در كتاب دانست ي بشر مي زندگشرفتي پي لازم براي را امرني حكمت و د عقل ويو
 نيا.  در آن، عدالت و تقوا حاكم استه سخن گفته كيشهر  از آرمان،»ني نوسيآتلانت«
 عت،ي بر طب  انسانافتني  و دانش و حكمت و سلطهيي اعتقاد داشت كه عدالت و پارسالسوف،يف

 .كند ي همگان فراهم مي را برايبخت  به سعادت و خوشدنيامكان رس
 در  او. را مي توان از نظريه پردازان آرمانگرايي دانستاماي فوكوسيفرانسدر قرن بيستم 

 همه ملل جهان ي شكل دولت براني و بهترني آخر،يدموكراس برالي خود، ادعا كرده كه لهينظر
 معتقد »خي تارانِيپا «پردازِ هينظر.  بشر خواهد بودخي تاراني حكومت، پاني اشدنِ ياست و جهان

 ،يدموكراس برالي نظام لزم،ي معتبر، پس از شكست كمونيها نيگزي فقدان جالياست كه به دل
 .)Fukuyama ,1992: 18-22 ( بشر خواهد بودخي و عام تارييصورت نها

 گري مشكلات و نقصان است، بر دي هر چند دارابرال،ي لي است كه نظام دموكراسي مدعاو
 تفاوت فرهنگ در ليها، به دل به اعتقاد او، ملتّ. افتي خواهد ي جهان، برترياسي سيها منظا

 نوع حكومت، مقاومت خواهند كرد؛ اما سرانجام، آن را ني در مقابل ات،ي و قومنيحوزه زبان و د
 .رفتي پذندخواه

دود فكران مسلمان، مر  از جمله روشن،ي فكريها  جنبشي از طرف برخاماي فوكوهينظر
او به .  نظر كنددي خود تجدهي سپتامبر، مجبور شد در نظرازدهي پس از واقعه يو. شمرده شد
 حكومت در گرِي ديها  همه گونهن،ي مورد نظر خود، اعتراف كرد؛ اما با وجود ايضعف الگو

 .)12-5: 1382 سليمي،  وقرضاوي ( خوانديتجاعجهان معاصر را ار
 ايستوپيد ،يمنف توپىيو در قالب ييايتوپيو يها  طرحيرخ مثبت، بيشهرها در مقابل آرمان

 ناامن، ند،ي ناخوشايلي تخياي كه دنشوند ي مييها  هستند و شامل داستان1يتوپيو ضد ايو 
 انسان قرن يني كه حاصل بدبندينما ي ممي ترسندهي در آتي بشري را برايسخت و وحشتناك

 است مانند منفى ي و تكنولوژياسي س،يع اجتمايها  در عرصهي بشريها رفت شي به پستميب
 ...  ونياتيهاى آلدوس هاكسلى، جورج اورول، آرنو شميت، زام گرايى

                                                 
- Anti Utopia  1
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 يگانگي علم و صنعت بر انسان، بي تسلط منفكتاتور،ي دي تهي دولت اتور،يامكان جنگ اتم
د كه ان  موجب شدهعت،ي و طبستي زطي محي نابودسم،يتالي و كاپنيسم،ي استالسم،يفرد در فاش

 . بازار شودي  روانهيستيتوپيو ضديآثار
 كه را كمونيستي جامعه كي » قشنگ نوياي دن« رماندر آلدوس هاكسلي عنوان نمونه  به

 كه قادر است دينما ي مري تصوبه  يابد ميلادي جامة تحقق 2600قرار است در حدود سال 
اش بسازد تا  ندهياس شغل آ و او را براسدي نمادي تولعي وساسي را در مقيشگاهيانسان آزما

 نكند كه ي محوله تخطفي گاه از آن تكالچي را برآورده سازد و هشي خونهي و اغراض مدازهاين
 را به دنبال ي ندارد و تنها فلاكت و بردگييمعنا.... ، مهر و محبت و »پدر و مادر« صورت نيدر ا

 »واناتي حقلعه« جورج اورول در رمان ني همچن.)160:1378 ،بشيريه( خواهد داشت
 تا نديمان ي مروني كه همراه با هم انسانها را از قلعه بدينما ي مري را تصوواناتي از حيا مجموعه

 ناگهان خوكها بر آنها حاكم گشته و دوباره ي دهند وللي را تشكيواني حي جامعه اشتراككي
 بر آنها يمالك قبل يها يكش ها و بهره  و همان ظلمشود ي مجادي خودكامه مشابه قبل ايحكومت

 پس از انقلاب ي اشتراك-ي دهقاني  نقد جامعهي رمان در پني اورول در اشود، يروا داشته م
 ).162 :1378بشيريه، (  استهيروس

است كـه   » 1984«  مهمترين اثر اورول كتاب      ،»واناتي ح  قلعه «البته در كنار رمان معروف      
كنـد كـه نقطـه مقابـل         او جهاني را ترسيم مـي     در اين كتاب    . آيد يك اثر ضد يوتوپيا بشمار مي     

برخلاف ناكجاآبادهاي گذشته كـه بـر اسـاس         . يوتوپياهاي رفاه آميز و لذت طلبانة گذشته است       
تنها احساساتي كـه در     .  اورول بر پاية نفرت قرار دارد      1984شادي و عدالت قرار داشتند دنياي       

ا پيـشرفت، پيـشرفت بـسوي درد و    تنه ـ. اين جهان ديده مي شوند ترس و خشم و غلبه هستند  
 به سه بخش عمده تقليل مي يابند؛ يكي اقيانوسيه ، دوم            1984دولتهاي جهان در    . ستيزه است 

. ها دائماً در حال جنگ با يكديگرند       اين دولت . اروپا بهمراه قسمتي از آسيا و سوم آسياي شرقي        
عناصـر عمـدة ايـن     . وت اسـت  هاي سياسي هر سه در واقع يكي است ولي در نام متفا            ايدئولوژي
. ساخت اجتماعي هرسه جامعه نيز مـشابه اسـت        . ها نازيسم و كمونيسم شوروي است      ايدئولوژي

در رأس هرم اجتماعي برادر بزرگ قرار دارد كه همه قدرت در دسـت اوسـت ولـي كـسي او را                      
جمعيت و در   از  % 2در سطح پايين تر از برادر بزرگ، حزب دروني قرار دارد كه شامل               .بيند نمي

بعد از آن حزب بيروني قرار دارد كه به مثابة دسـتهاي دولـت اسـت و                 . دولت است » مغز«واقع  
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ايـن  . برنـد  گيرند به سر مي    جمعيت را در بر مي    % 85بالاخره در پايين هرم توده هاي جاهل كه         
ن  همه رهبـرا   1970تا سال  . و ضدپاكسازي بوده است     پاكسازي ،سيستم اجتماعي نتيجه انقلاب   
 از آن پس بـرادر بـزرگ قـدرت را قبـضه كـرده و خـود را             .كشند بجز برادر بزرگ يكديگر را مي     

 ).163: 1378بشيريه، ( سازد معبود يگانه و نقطه تمركز ستايش، ترس و وفاداري شهروندان مي
حكـام و   . كنـد   بر اساس انعطاف پذيري و دستكاري طبيعت آدمـي عمـل مـي             1984جهان  

اند و بطور كلي     فتخار مي كنند كه دائماً طبيعت انسان را ساخته و باز ساخته           رهبران اقيانوسيه ا  
 نيز بر زاد و ولد اعمال 1984سيستم . آن را نسبت به وضعيت پيش از انقلاب دگرگون كرده اند          

ها بجز وفاداري به بـه دولـت را از           دارد و همة وفاداري    كند و خانواده را از ميان بر مي        كنترل مي 
 بر انگيختن نفرت در ميان مردم است تا هـر كـسي را بـر ضـد                  1984هدف جامعه   .ردبين مي ب  

همسايه اش برانگيزد و با از ميان بردن هرگونه احساس رابطة انساني جاي احـساس سـتايش از          
 داراي جنون قدرت هستند و تنها راه حفظ         1984رهبران  . برادر بزرگ را هر چه بيشتر باز كند       

قدرت نوعي ديگر آزاريست و شكنجه و سركوب در نهـاد           .  مردم مي بينند   قدرت را در آزار دادن    
جهـان  . در حاليكه جهان نو هاكسلي جهان صـلح وخرسـندي و بيـدردي اسـت          . آن نهفته است  

همچنين برخلاف جهان نو كـه      .  اورول جهان ستيزه، خيانت، ظلم، اعدام و شكنجه است         1984
 هرگونـه لـذت جـويي       1984ست، در جهـان     درآن حدودي بر جستجوي لذات مادي متصور ني       

 كوشش مي كند انگيزة عشق را از جامعه         1984دولت  . جرمي است بر عليه دولت و برادر بزرگ       
اما با اين وجود نقـض قـوانين ضـد          . يزة مرگ را جانشين آن سازد     گريشه كن كند و در عوض ان      

حـشاء و خريـد و       اخـتلاط جنـسي، ف     ،جـرم .  بسيار ديده مي شود    1984لذت جويي در جامعه     
ياري از شهروندان تنها راه منطقي ابزار نفرتـشان نـسبت بـه نظـام     سفروش مواد مخدر در نظر ب  

 .به اين ترتيب حتي اخلاق مخالفين نيز در چنين نظامي فاسد مي شود. حاكم است
 نيز از نظريه پـردازان ضـد يوتـوپي          )1905-1983(آرتور كستلر   به مانند هاكسلي و اورول،      

 ي از روزنامـه هـا     يك ـي در بوداپست زاده شـد و خبرنگـار          1905كستلر در سال    . ي آيد بشمار م 
 بـزرگ و  ية پس از تـصف كني شد لستي عضو حزب كمون1931در .  بودانهيمجارستان در خاورم 

 از  يك ـي خبرنگـار    اي اسـپان  يدر جنگ داخل ـ  .  در مسكو از حزب خارج شد      1936محاكمات سال   
 جنـگ   يدر ط ـ . دي ـ گرد ي و زنـدان   ري جنگ اس  ي در ط  دود و خو   بندن درآن كشور ب    يها روزنامه

اثـر  . وسـت ي پ سي شد اما پس از جنگ بـه ارتـش انگل ـ          ي و زندان  ري در فرانسه اس   زي دوم ن  يجهان
 از  يك ـي است كه داسـتان محاكمـات مـسكو و بخـصوص محاكمـه               مروزيعمده كستلر ظلمت ن   
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 و اقـرار بـه      افتـه ياله   اسـتح  تشي شخص ي روح ة شكنج طي است كه تحت شرا    ي روس يسرهايكم
 چيكند كـه ه ـ  ي مهي توجقي طرني خود را به ا يو. كند كه هرگز مرتكب نشده است      ي م يجرائم

 . داند ي حفظ حزب مة خود را لازمي ندارد و فداكارتي به حزب اهمي جز وفادارزيچ
 »يجوك «يها  فلسفه انيم) 1946 (»سري و كم  يجوك« تحت عنوان    يگري در كتاب د   كستلر

 ريي ـ تغ قي ـتـوان از طر    ي اعتقـاد دارد كـه هرگـز نم ـ        يجـوك .  كنـد  ي م جادي تقابل ا  »سريكم«و  
 بـه   ي بستگ شرفتيدر عوض هرگونه پ   . افتي به جهان بهتر دست      ي اجتماع يها و نهادها   سازمان
تـوان   ي نم ـ نـه ي و رشـك و ك     ي بردن خودخواه  انيبدون از م  . رد نفس فرد دا   بي و تهذ  يرستگار
 . اخت را دگرگون سرامونيجهان پ
 دارد كـه  دهي عقسريكم.  قرار دارد»روني از برييتغ«  بر اساس اصل  سري مقابل، فلسفه كم   در

 تنهـا بـه     يو.  فـراهم شـود    ني نو يا  جامعه شيداي تا امكان پ   ختي بهم ر  ي نظام جهان را بكل    ديبا
هداف  و انقلاب در راه ا     يزي و خونر  انتي از جمله خ   يا لهياهداف نظر دارد و آماده است از هر وس        

كستلر معتقد است كه كوشش     .  داد ريي توان تغ  ي اجتماع م  قيفرد را تنها از طر    . ردي بهره گ  ودخ
 بـه   اي ـ ييهـا   كوشـش  نيچن ـ. شود ي فاضله همواره مواجه با شكست م      ةنيمدآرمانشهر يا   در راه   

از . كـشد  ي م ـ يي سرانجام كارشان با سـازش و رسـوا        ايشود و    يحكومت هراس و وحشت ختم م     
 آن انفعال و ةجي نترايماند ز ي ناكام مزين» از درون« جهان ن دادريي كوشش جهت تغگري د يسو
 و نـه    ساني ـنـه قد  « : كـستلر معتقـد اسـت      نكـه يخلاصه ا .  شر خواهد بود   ريناپذ  اجتناب رشيپذ

 و  ي اجتمـاع  طي مح ـ ساني ـ قد راي ـز . رسانند يتوانند انسان را به رستگار     ي نم كي چي ه ونيانقلاب
 ني ـ فاضـله بـا ا  ةن ـي مدسي هنگام تأس ـي و وقترنديگ ي مدهي را ناديلل آدم  و ع  ي اقتصاد طيشرا

 از  يب ـيتنها راه حل به نظر كستلر ترك      » .كشند يشوند لزوماً جامعه را به هراس م       يموانع روبرو م  
   ).164 :1378بشيريه، ( رسد ي نامتحمل به نظر ميبي است كه خود تركي و انقلابسيقد

 ،ي آرمـان  ي بـه جهـان    يابينظران، از دسـت      از صاحب  ي برخ شمندان،يد ان ني در مقابل نظر ا    اما
 مي دسـت نخـواه    يگـاه بـه جهـان      چيه«: سدينو ي، در كتاب خود م    »گرت جونز «.  هستند وسيما
 يع ـي طب ي در آن، زلزلـه و بلاهـا       اي ـ و مرگ از آن رخت بر بسته باشـد،           يري پ ،يماري كه ب  افتي

 يداشـتن   در گلشن دوسـت   زي كه در آن، همه چ     ديو سخن بگ  ي كه از ناكجاآباد   يهر كس ... نباشد
  ).15: 1384 ،جونز (»پرورد ي ماياست، فقط رؤ

 ي غربشمنداني انديشهر و طلب جامعه ناكجاآباد از نقاد  آرمانشهي آن كه، اندري اخنكته
. تاند، كارل پوپر اس  پرداختهشهي اندني كه به انتقاد از اياز جمله كسان.  در امان نمانده استزين
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 زي بلكه خطرناك نست،ي نه تنها در مقام عمل ممكن ن،ييآبادگرا  معتقد است كه ناكجايو
 از شي رو، پني داشته باشد، از اي هدفدي باي هر عمل عقلاني ناكجاآبادوهيبر اساس ش. باشد يم

 تي اصول در عرصه فعالني ايريحال به كارگ. ميني خود را برگزيي هدف نهادي با،يهر عمل
 يي نهاياسي اول هدف س،ي از دست زدن به هر گونه اقداما عملشي كه پكند ي اقتضاء م،ياسيس

 به ،ي عملاستي در عرصه سناتو ي ميتنها هنگام. مي كننيي باشد، تعي دولت آرماننرا كه هما
 نيي تعيي زد كه هدف نهاي عقلاني دست به رفتارها،ي اجتماعي مهندسنهيخصوص در زم

 ي مبتني برخورد ناكجاآبادوهيپس ش.  هدف ماست، در دست باشد كهيا شده، طرح جامعه
) الف: گري به اضافه دو فرض د،ينشدن  و دگرگونگانهي يمانوار به آر است بر اعتقاد افلاطون

 يحت«حال آن كه به گفته پوپر، .  تحقق آنلي وساي قطعنييتع)  آرمان، بني اي قطعنييتع
 نيي تعي براي روش عقلچي اذعان دارند كه هزي ن»اني افلاطوننيتر حرارت خود افلاطون و پر

 از ابهام واقع ييها  در هالهزي ني هدفنيل چني تحصوهي شجهيدر نت.  وجود ندارديينها هدف
 ني كه، اني وارد است، از جمله ايي ناكجاآبادگراشهي بر اندزي نيگري منظر او اشكالات داز .است
 .)354-375 :1377پوپر،  (شود ي مي افراطمسيكالي و راديكتاتوري منجر به دشهياند
 

 نتيجه گيري
او . آناتول فرانس، متفكر، سياستمدار و نويسنده برجسته فرانسوي، سخني شيرين دارد

اين . زيست بدون داشتن يوتوپيا، انسان هنوز در غارها و بصورتي بيچاره و لخت مي: گويد مي
ياهاي خويش واقعيات مفيد را و از درون رو... ي بود كه نخستين شهر را ساختيذهن يوتوپيا
 .اي بهتر است اي براي سنجش آينده يوتوپيا اصل بنيادين پيشرفت و وسيله. بيرون كشيد

توان يافت كه بر بنياد تصور نوعي يوتوپيا ساخته  در واقع، هيج نحله فكري معتبري را نمي
ي  »شهرخدا «، ازونطافلا» جمهور « ايرانيان باستان تا»گيل گمشافسانه  « از.نشده باشد
» جهان كمونيستي«فارابي گرفته تا » مدينه فاضله« و از توماس مور» يوتوپياي «تا آگوستين،

آلدوس هاكسلي، همه احتجاجات » نو  قشنگيايدن«كارل ماركس، يا حتي جهان مهيب 
 .اند ها بر پايه تصور نوعي ناكجا آباد شكل گرفته سياسي و فلسفي اين نگرش

 شهرهاي فلاسفة هاي فاضله و آرمان مدينهمفهوم و ماهيت تفاوت آشكاري كه در ن حال با اي
يوتوپياي . آنهاستبودن  اي  و يا اسطوره مختلف وجود دارد جنبة زميني يا روحانيو مكاتب
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مدينة فاضلة . اي ديني دارد، اما اصول جامعة كمونيستي بر آن حاكم است كه صبغه مور، با آن
  ..كا احكام شريعت بيشتر رنگ فلسفي دارد و كلي گويي در آن اصلي اساسي است وفارابي با ات

 برحسب ،تصويرى كه از شهر آرمانى در سيماى توصيفى نامبردگان ارائه گشته است
گاه آرمانشهر .  بوده استآنهامواضع سياسى و مذهبى و ايدئولوژيكى و فرهنگى عصر ادراكات و 

اى  صورت بازآفرينى و گاه بهخارات ملى گذشته جستجو شده ها، اساطير و افت افسانهدر 
اى  و گاه در يادآورى انتظار فرج، در دستيابى به آيندهتكنولوژيكى و ايدئولوژيكى در آينده 

 . موعود براى ضعفا و محرومان زمين، ترسيم گشته است
 و چهره هاى خاص و منحصر به فرد خود، سيما تمدن اسلامى به دليل دارا بودن ويژگي

اين آرمانشهر داراى صفات و . نمايد خاص خود را از آرمانشهر مطلوب خود ترسيم مى
گيرى از منابع و مراجع مربوط به  بهره. هاى منحصر به فردى در انديشه اسلامى است ويژگي

عنوان  به( و نيز سنت و سيره رسول اكرم الخصوص قرآن كريم  هاى اسلامى و على اصول و ارزش
هاى  ات و ويژگيتواند ما را به صف و روايات رسيده از معصومان، مى) نه امت اسلامىاسوه حس

 .منحصر به فرد آرمانشهر اسلامى رهنمون باشد
 ن  يابيم كه نوعي خاص از آرما مي در )ع(با جستجو در آثار و كلمات ائمة هدي و معصومان

انديشة آنان وجود دارد كه همه هاي قرآني و اسلامي در  شهر ملموس و ديني، متكي بر آموزه 
گونه ابهامي مشخص شده است و كاملاً رنگ الهي و  چيز در آن كاملاً روشن و زلال و بدون هيچ

گيرد و  به تعبيري ديگر، جامعة آرماني اسلامي از پيوند ملك و ملكوت شكل مي. فرابشري دارد
 .ر رأس آن استوف، رحيم و مجيب دئخدايي سميع، بصير و عليم و در عين حال، ر

 
 فهرست منابع

 منابع فارسي) الف
 . انتشارات زوار: تهران.ي اصغر حلبي عله ترجم. فلسفه در اروپاريس .)1368( آلبرت يآد
 .ي نشر ن: تهران.يراني اشهيآرمانشهر در اند ).1381 (االله  حجتل،ياص

 . خوارزمى:تهران . ترجمه حسن لطفى.جمهورى ).1357 (افلاطون
 .ي و فرهنگي شركت انتشارات علم: تهران.ي ترجمه فؤاد روحان.جمهور ).1374 (افلاطون

  .ني نشر علوم نو: تهران.ياسي در علوم سدي جديها هي در نظريريس). 1378(بشيريه ، حسين 
 . انتشارات توس: تهران .پژوهشى در اساطير ايران ).1362 (بهار، مهرداد
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 انتشار ي شركت سهام: تهران.االله فولادوند  ترجمه عزت.آنجامعه باز و دشمنان  ).1377(كارل ، پوپر
 .يخوارزم
:  تهران. عبدالحسين آذرنگترجمه . مسائل امروز در عصر جهاني؛ناكجاآباد ).1384 (جونز، گرِت
 .سخن

 .ي نشر ساق: تهران.دي و عصر جدياتوپ ).1379 ( رضا،ي اردكانيداور
 . كتاب پرواز: تهران.ي بندراينجف درجمه تر . فلسفه غربخيتار .)1373(راسل برتراند 

  .ي نشر ن: تهران،يعباس باقر:  ترجمه. غربشهي اندخيآرمانشهر در تار ).1385 (كيفردر ون،يروو
 مقدمه . نصرني حسدي و مقدمه سهي تحشح،ي تصح.ليآواز پر جبرئ ).1380 (نيالد  شهاب،يسهرورد

 .ي و مطالعات فرهنگيعلوم انسان پژوهشگاه : تهران. كربني هانري فرانسوليو تحل
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